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سازمان صنفی به جای نظام پزشکی
ولی سازمان نظام پزشکی در ایران خود را سازمان 
صنفی پزشــکان معرفی می کند و خــود را ملزم به 
دفــاع از منافع حرفه پزشــکی می دانــد و با این حال 
عمده اعتراض پزشــکان در ضعف و قصور ســازمان 
در حمایت از حقوق پزشــکان خلاصه می شــود و نه 
حقوق مردم و بیماران؛ و بیشــترین رقابت ها در همه 
ســال های ســه دهه گذشــته بین گروه های سیاسی 
پزشکی که نوعی از گروه های فشار محسوب می شوند، 
بوده است یا در دموکراتیک ترین حالت آن رقابت بین 
پزشــکان متخصص و پزشــکان عمومی برای حفظ 
منافع صنفی خود شــکل گرفته است و حقوق مردم 
و بیماران به  طــور کلی مغفول بوده اســت. اگرچه 
در مــاده یک قانون ســازمان نظام پزشــکی مصوب 
۱۳۸۲/۳/۱۸ مجلــس شــورای اســلامی اهداف این 
ســازمان شــامل هر دو بند حفظ و حمایت از حقوق 
بیمــاران، حفظ و حمایت از حقوق صنفی شــاغلان 
حرف پزشــکی اســت (که سیاســتی غلط و قانونی 
پارادوکســیکال و تضــاد درونــی اســت)؛ ولی خود 
شــرایط ســازمان نظام پزشکی امروز نشــان می دهد 
که اگر ســازمان و نهادی توأمان مسئول حفظ منافع 
فروشنده و خدمت دهنده یا ارائه کننده و مصرف کننده 
باشــد و همه اعضای هیئت مدیره آن از فروشــندگان 
یا ارائه کنندگان خدمت تشــکیل شــده باشد، موجب 
تضییع حقوق مشــتری و مصرف کننــده (و در اینجا 
بیمار) خواهد شد و مضافا اینکه هیئت مدیره سازمان 
نظام پزشکی ایران از سوی پزشکان انتخاب می شوند 
و طبیعی اســت که شــعار و عمل آنها متوجه حفظ 
منافع صنفی پزشکان می شود و با توجه به اینکه برای 
دور بعدی انتخابات نیز هیئت مدیره به رأی پزشــکان 
نیاز خواهد داشــت و این دور باطل همین گونه ادامه 
پیدا خواهد کرد. در حالی که در هیچ کدام از کشورهای 
پیش گفته و بســیاری از کشور های دیگر نه فقط حفظ 
حقوق و منافع صنفی پزشــکان جزء وظایف کانسیل 
نظام پزشــکی ذکر نشــده اســت؛ بلکه همه اعضای 
هیئت مدیره ســازمان نیز نمی توانند پزشک و صاحب 
منافع در حوزه پزشــکی باشــند و پزشکان فقط چند 
نماینده در هیئت مدیره نظام پزشکی خواهند داشت.
نحوه تبلیغات کاندیداها در انتخابات نظام پزشــکی و 
سلســله پیام های رئیس قبلی و فعلی سازمان نظام 
پزشــکی نیز کاملا در راستا و مؤید این درک و برداشت 
صنفی جامعه پزشکی از سازمان متبوع و در تعارض 
با فلســفه وجودی نظام های پزشــکی در دنیا بود و 
هســت. دلیل عمده رقابت صنفی مــا بین گروه های 
فشــار، منافع از جمله نهادهای سیاســی پزشــکان، 
سطوح مختلف پزشکی (متخصص و عمومی) و بین 
رشته های مختلف پزشکی برای مدیریت نظام پزشکی 
در ایــران به همیــن نکتــه برمی گردد که ســازمان 
نظام  پزشکی به سازمان صنفی و منشأ دفاع از منافع و 
حقوق پزشکان و کادر پزشکی در مقابل حقوق مردم 
و مصرف کنندگان خدمات تبدیل شده و طبیعی است 
که هر قبیله سیاســی و طایفه صنفی که در مدیریت 
آن سهم داشته باشد، می تواند ایجاد و منافع بیشتری 
را برای خــود حفظ کند و الا اگر نظام پزشــکی کاملا 
یک انجمن شــهروندی برای حقوق مردم باقی مانده 
بود، طبیعتا چنین رقابت سنگینی برای خدمت شکل 

نمی گرفت یا چهره رقابت متفاوت می شد. 
لزوم تفکیک سازمان نظام پزشکی از سندیکای صنفی 
پزشکان: البته باید اذعان کرد که لزوم تفکیک سازمان 
نظام پزشکی از منافع پزشکان و کادر پزشکی منافاتی 
با تشکیل نهادهای صنفی یا سندیکایی توسط پزشکان 
و کادر پزشکی برای دفاع از منافع و حقوق خودشان 
مانند همه مشاغل دیگر ندارد، ولی باید تأکید کرد که 
سازمان نظام پزشکی، نباید ســازمان صنفی پزشکان 
باشــد بلکه باید ســازمان انضباط دهنده پزشــکان و 
حمایت کننده از حقوق مصرف کننده یعنی بیماران و 
مردم در مقابل پزشکان و کادر پزشکی باشد. این گونه 
به روشــنگری نیاز اســت که تغییر محتــوا، ماهیت، 
رســالت و مأموریت سازمان های نظام  پزشکی یکی از 
آثار مخرب گروه های فشار حرفه ای پزشکی است که 
در ایران نیز متأســفانه نه تنها با چنین شدت و حدتی 
اتفاق افتاده اســت، بلکه با حمایت شبکه گروه های 
فشــار حرفه ای پزشــکان در نهادهای سیاســت گذار 
و مجــری و ناظر سیاســت های ســلامت و آموزش 
پزشکی و ناآگاهی مردم از حقوق خود حالت طبیعی
(Normalised) و پذیرفـــته شـــــده فـــرهنگــــی
اســت.  گرفتــه  خــود  بــه   (Culturalised)
در خاتمه باید گفت حفظ منافع و حقوق پزشکان در 
چارچوب حفظ و ارتقای منافع ملی و حفظ و مراقبت 
از منافع آحاد جامعه و مردم امکان پذیر است.درباره 
اصلاح جایگاه مردم نهاد ســازمان نظام پزشــکی در 
ایران، ابتدا شایسته است مجلس از طریق ارائه طرح 
یا لایحه دولت و با اصلاح قانون، موجب ایجاد انجمن 
یا جامعه نظام پزشکی ایران با مسئولیت های نظارت 
بر آموزش پزشــکان، ثبت نام و نظم و انتظام بخشــی 
به پزشــکان و نظارت بر حســن انجام وظیفه قانونی 
و اخلاقــی توســط آنــان و تأکیــد بر حفــظ حقوق 
مصرف کنندگان خدمت، مردم و بیماران و حذف حفظ 
و حمایت از حقوق صنفی شــاغلان حرف پزشکی از 
قانون نظام پزشــکی شــود و  ترتیبی اتخاذ شــود که 
صنوف پزشــکی در هیئت مدیره ســازمان تنها دارای 
حداقل اعضا و رأی در کنار حداکثر اعضای غیرپزشک 
که در حوزه پزشــکی و سلامت تضاد منافع ندارند از 
جمله نمایندگان مردم باشند. این نکته آخر شایان ذکر 
است که در بســیاری از کشور های توسعه یافته، حتی 
تبلیغ کاری، تجاری و صنفی توســط پزشــکان و کادر 
پزشــکی برای کلینیک، بیمارستان و فعالیت پزشکی 
خود، به دلیل تضاد منافعی که می تواند با ســلامتی 

مردم پیدا کند، ممنوع است.

ادامه از صفحه اول خبر

بازتاب

سال شانزدهم    شماره 3334 سیاستشنبه   15 دى 1397

ناگفته هایی از  رهبر انقلاب
در  � مقام معظم رهبــری  دفتــر  رئیــس  ایســنا: 

مجمع عمومــی نماینــدگان طلاب و فضــلا در قم 
گفــت: «بنــده قریب به ۳۰ ســال اســت که خدمت 
مقــام  معظم  رهبــری بوده و ســن بازنشســتگی ما 
رســیده اســت و آرزو دارم مجدد به حوزه علمیه قم 
برگشته و در این شــهر مقدس حضور داشته باشم». 
حجت الاسلام والمســلمین محمدی گلپایگانی افزود:  
«معظم لــه دارای چهار پســر و دو دختر هســتند که 
مراقبت و مواظبتشان زبانزد است. آقازاده های ایشان 
اجاره نشین هستند». گلپایگانی با اشاره به اینکه «بنده 
از خود ایشــان شنیدم که اگر مسائل حفاظتی نبود، با 
پیکان به این طرف و آن طــرف می رفتم»، اظهار کرد: 
«در دفتر ایشــان ماشــین هایی وجود داشــته و از آن 
اســتفاده می شــود؛ اما معظم له هر شش ماه یک بار 
پول بنزین و هزینه اســتهلاک ماشین هایی را که از آن 

استفاده کرده اند، به حفاظت برمی گردانند».

جناب آقای مهدی رحمانیان
مدیرمسئول محترم روزنامه وزین «شرق»

ضمن عرض سلام و ادب به استحضار می رساند  �
در مصاحبــه مورخه ۱۱ دی ۱۳۹۷ روزنامه شــرق با 
جناب حجت الاسلام والمســلمین ســروش محلاتی،  
نســبت هایی به علامه شهید آیت االله سید محمدباقر 
صدر داده شــده است که دســت کم دو مورد از آنها 
کاملا برخلاف اندیشــه ایشان و دقیقا در نقطه مقابل 
تصریحــات شــفاف و روشــن آن عالــم گران قدر در 
بخش های مختلف آثارش اســت. ازاین رو مستدعی 
است براســاس قوانین جاری، مطلب زیر را در همان 
صفحه و به همان شــکل منتشــر فرماییــد. جناب 
حجت الاسلام والمســلمین ســروش محلاتی در آن 
مصاحبه، نظریه شهید صدر درباره ولایت فقیه را به 
این شکل تبیین می کند: تلفیقی از ولایت با مبدأ الهی 
و وکالت از سوی مردم که تفسیری حداقلی از ولایت 
فقیــه بوده و بیشــتر نقش نظارت دینی بــرای آن از 
سوی شهید صدر در نظر گرفته شده است. این تبیین 
به  هیچ یک از آثار شــهید صدر قابلیت انتساب ندارد. 
اولا شهید صدر در هیچ یک از آثار خود،  ولایت فقیه را 
وکالت از سوی مردم نشمرده است. ثانیا به هیچ عنوان 
نقش ولی  فقیه از نظر شــهید صدر حداقلی نیست. 
این برداشت ممکن است از خلط میان معنای اشراف 
در فارسی و عربی ایجاد شده باشد؛ چراکه اشراف در 
فارســی به  معنای نظارت کلی است؛ اما در عربی به 
 معنای نظارت کلی نیست؛ بلکه مدیریت عالی است. 
معنای مدیریــت عالی از کلمه قیمومیــت (الولایة 
بمعنی القیمومة علی تطبیق الشــریعه) که در متن 
شهید صدر به آن تصریح شده است نیز کاملا پیداست 
و منظــور از اشــراف را نیز به خوبی روشــن می کند. 
همچنین شــهید صدر در همان متن مورد استشهاد 
جناب سروش محلاتی به اختیارات ولی فقیه در نظام 
جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده که این موارد نشان 
می دهد هرگز نگاه ایشــان به ولایت فقیه «تفسیری 
حداقلی و در حد نظارت» نبوده اســت. برخی از این 
موارد عبارت انــد از: بالاترین مقام حکومت؛ فرمانده 
کل قوا؛ تعیین نامزدهای احراز ریاست قوه مجریه یا 
تأیید نامزدى افرادی که براى ریاست آن قوه داوطلب 
شــده اند؛ تعیین انطباق یا عدم انطباق قانون اساسی 
با شریعت اسلامی؛ ایجاد دیوان عالی جهت بررسی 
هرگونه تخلــف احتمالــی در زمینه هاى یادشــده؛ 
ایجاد دیوان قضائی در کلیه شــهرها جهت بررســی 
پرونده هاى شــاکیان و دادخواهان و اقدام مناسب در 
آن موارد. (الإسلام یقود الحیاة، چاپ مرکز الأبحاث، 
ص ۲۱). همچنین جناب ســروش محلاتی در بخش 
دیگری از مصاحبه خود در تبیین نظریه منطقة الفراغ 
شهید صدر می گوید: «شهید صدر این قلمرو را قلمرو 
آزادی انســان و اختیار او برای شیوه زندگی می داند. 
این قلمرو در اختیار انســان اســت؛ یعنی شهروندان 
نسبت به آن تصمیم می گیرند» و این را در مقابل نظر 
آیت االله شاهرودی قلمداد می کند و می گوید: «آقای 
شاهرودی این قلمرو را بیشتر در اختیار حکومت قرار 
می دهد و می گوید حکومت در احکام الزامی شــرع 
دســتش بسته اســت، ولی در منطقة  الفراغ دستش 
باز اســت». برای اثبات خلاف واقع بودن مطلبی که 
جناب ســروش محلاتی به شــهید صدر نسبت داده 
اســت، نقل چند جمله از ایشان درباره منطقة الفراغ 

بسنده است:
مکتب اقتصادی اسلام دو بخش دارد: یک، بخشی 
که از سوی اسلام به  صورت قطعی و غیرقابل تحول 
و جایگزینی پر شده است؛ دو، منطقة  الفراغ که اسلام 
مسئولیت پر کردن آن را به حکومت یا ولی  امر سپرده 
اســت و آنها براساس اقتضائات اهداف کلی اسلامی 
و مقتضیات هر زمــان آن را پر می کننــد. (اقتصادنا، 
چــاپ مرکــز الأبحــاث، ص ۴۴۳). منطقة  الفراغ به  
معنای وجود نقص در شکل تشــریعی یا اهمالی از 
سوی شریعت نسبت به برخی از رویداد ها و حوادث 
نیســت؛ بلکه به  معنای احاطه کامل شکل تشریعی 
و قدرت شــریعت بر همگامی با عصر های مختلف 
است؛ زیرا شریعت منطقة الفراغ را به  شکلی که دال 
بر نقص یا اهمال باشد،  رها نکرده است؛ بلکه احکام 
منطقة الفراغ را کاملًا تعیین کرده است؛ به این صورت 
که به هر رویدادی یک صفت تشریعی اصلی بخشیده 
و بــه ولــی  امر نیز ایــن صلاحیت را داده اســت که 
براساس شــرایط به آن صفت تشریعی ثانوی بدهد. 

(اقتصادنا، چاپ مرکز الأبحاث، ص ۸۰۴).
روابط عمومی پژوهشگاه تخصصی شهید صدر

آیت االله العظمي صانعي:
 الان درباره سن ازدواج

 بحث است. برخي مي گویند
 دختر ۹ ساله را با مرد ۵۰ ساله

 به عقد هم دربیاورید.
 اگر مصلحت اندیشان مملکت
 گفتند سن ۱۵ یا ۱۸ سال باشد
 و با مرد هم اختلاف سن زیاد 

نداشته باشد همان مي شود
 هر غیرمسلمانی

 کافر نیست

سلســله  از  نشســت  دومیــن  پایانــي  مرحلــه 
 نشست هاي فقه پژوهي مؤسسه فقه الثقلین با موضوع 
«چالش هاي حقوق زنان در فقه» صبح پنجشــنبه با 
حضور حضرات آیات صانعي، بیات زنجاني، سیدحسن 
خمیني، بجنوردي، موسوي تبریزي، عابدیني، مقدس، 
عــرب، مرتضوي، ایازي و جمعي از اســتادان حوزه و 
دانشــگاه و فعالان حوزه زنان و حقوق بشــر در شهر 

قم برگزار شد.
آیت االله العظمــي صانعي در این نشســت گفت: 
همایشــي که امروز در قم براي حقــوق زنان در فقه 
اســلامي برگزار شــده، براي بنده، هم جاي تأســف و 
جاي خوشــحالي دارد. جاي خوشحالي است که فکر 
عقلاني بودن و مطابق با فطرت بودن اســلام در حوزه 
علمیه و دانشگاه دارد پروبال مي گیرد؛ اما جاي تأسف 
اســت که در زمان حضرت امام دشمن اجازه نداد که 
ایــن فقیه بزرگــوار کم نظیر یا بي نظیــر بتواند حقایق 
اسلامي را به صورت آشکار بیان کند و این همایش ها 

زیر نظر او برگزار شود.
ایشــان افزود: اي کاش امام زنده بــود و ما چهره 
نواندیش و ژرف اندیش او را بیشــتر مي دیدیم. شــما 
بــه فقه امام نگاه کنید. از کتاب الطهاره تا کتاب قبض 
و اقبــاض که در نجف گفتــه در همه جا امام تحقیق 
و مطلــب جدید دارنــد. صاحب جواهــر و صاحب 
مفتاح الکرامــه گاهي تند مي روند، امــا امام هیچ گاه 
تند نمي رفت. در مســئله غنا و موســیقي که مرحوم 
فیــض حرمت را حرمت محتوایي مي داند، همه به او 
حمله مي کنند و امــام مي گوید حمله ندارد و جواب 

او را بدهید.
آیت االله صانعي تصریح کــرد: ما با نوآوري بر پایه 
فقه جواهري و فقه شــیخ انصاري موافقیم. نوآوري 
باید بر اســاس کتاب و سنت و عقل باشد، اما خارج از 
این راه را که بنشــینیم و بگوییم در اسلام چنین چیزي 
نبــوده و مــا الان مي خواهیم بگوییم یــا این مطلب 
خلاف عقل اســت و ما مي خواهیم آن را موافق عقل 
جلوه دهیم را قبول نداریم و معتقدم اسلام همه چیز 
را بیان کرده اســت. پیامبــر فرمودند: «ما من شــي ء 
یقربکم مــن الجنة ویباعدکم عن النار الا و قد امرتکم 
به، و ما من شي ء یقربکم من النار و یباعدکم عن الجنة 
الا و قد نهیتکم عنه»؛ همه آنچه را که عامل سعادت 
بوده من بیان کردم و همه آنچه را که عامل شــقاوت 

بوده را بیان و نهي کردم.
آیــت االله صانعــي گفــت: بــراي اینکــه بتوانیم 
در قوانیــن پیشــرفت کنیــم یک راه این اســت که به 
حرف هاي شــیخ در بحث اصــول در موضوع اجماع 
عنایت داشته باشــیم. اجماعي که از زمان ائمه به ما 
رسیده را حجت بدانیم، اما اجماع از زمان شیخ طائفه 
را براي چه؟ هرکسي هر حرفي مي زند فوري نگوییم 
خلاف اجماع گفته اســت. ببینیم خلاف کدام اجماع 

سخن گفته است.
آیت االله صانعي خواســتار دقت بیشــتر در تفسیر 
آیات و روایات شــد و با اشــاره به آیه «لم یجعل االله 
للکافرین علی المؤمنین ســبیلا» گفــت: در خود آیه 
احتمالاتي مطرح است: یکي این است که براي دلیل 
و برهان باشــد، یکي این است که براي قیامت است و 
یک احتمال هم این است که براي قانون گذاري است. 
در قانون گذاري ســبیلي براي کافر بر مؤمن نیســت. 
علامه طباطبایي مي گوید همه این موارد مدنظر است، 
امــا خدا مي گوید «للکافرین». کفر غیر از عدم اســلام 
اســت. از نظر ما، یك دســته از انســان ها مسلمانند؛ 
یعني شــهادتین گفته انــد. یک دســته کافرند؛ یعني 
مي دانند اسلام حق است، اما نمي پذیرند و یک دسته 
هم غیرمســلمانند. امروز جمعیت دنیا غیرمسلمانند 
یا کافر؟ به کســي که در آفریقا زندگي مي کند مي توان 
فهماند قرآن معجزه پیامبر است؟ او قاصر است. شما 
قاصر را در احکام شــرعیه مستحق عذاب نمي دانید. 

چطور اینجا مستحق عذاب مي دانید؟
حالا ما این آیه را بر همه غیرمسلمانان جاري کرده 
و آنها را از همه حقوق محروم مي کنیم. اگر شــخص 
شــهادتین بگویــد و دزدي کند و اختــلاس کند همه 
حقوق را دارد؛ اما اگــر از باب قاصربودن نگوید چه؟ 
اگر فرد در اصول اعتقادات قاصر باشد چه؟ کمااینکه 

جمعیت زیادي در دنیا این چنین هستند.
اینها غیرمسلم هســتند نه کافر. ثانیا اصلا سبیلي 
نیست. مالکیت چون مستلزم سلطه بر مملوک است 
ممنوع است؛ اما اینجا قانون وجود دارد و اگر شخص 

طبق آن عمل نکرد با او برخورد مي شود.
آیت االله العظمي صانعي سپس با اشاره به عبارت 
«کل شــيء مطلق حتي یرد فیه نهي» گفت: همه چیز 
آزاد اســت، مگر اینکه حرمت بیایــد. در مباحات یک 
طــرف را نظام انتخــاب مي کند تــا هرج ومرج ایجاد 
نشود. مي خواهي به خارج بروي باید گذرنامه بگیري 
و مي خواهي مطب بزني باید مجوز بگیري. اینها همه 
مباح اســت و طرف آزاد است، اما قوانین جلوی شما 
را مي گیرد. الان درباره سن ازدواج بحث است. برخي 
مي گویند دختر ۹ ســاله را با مرد ۵۰ ساله به عقد هم 
دربیاورید. اگر مصلحت اندیشــان مملکت گفتند سن 
۱۵ یا ۱۸ ســال باشــد و با مرد هم اختلاف ســن زیاد 
نداشــته باشد همان مي شود؛ یعني یک طرف مباح را 
گرفتــه و یک طرف را رها کرده انــد. کجاي آن خلاف 
شرع است؟ اگر همه اینها را خلاف شرع بدانیم چیزي 

نمي ماند.
ایشــان با اشــاره به قاعــده انصاف گفــت: براي 
ایــن قاعــده بایــد رســاله اي نوشــته شــود. کلیني 
(قدس سره الشــریف) در اصــول کافي کــه روایات را 

جمع کرده، بابي به نام بــاب الانصاف و العدل دارد. 
آنجــا انصاف را مقــدم کرده اســت. از ۲۰ روایت، ۱۲ 
روایت براي انصاف است و هشت روایت بعدي ظهور 
در عدالــت دارد. چرا قانون گذار ایــن قاعده را رعایت 

نکند؟!
در این نشست دنبال غایت سنت هستیم

حجت الاسلام والمســلمین  همایــش،  ایــن  در 
«علي اکبر بیگي»، مدیرمســئول مؤسسه فقه الثقلین 
گفت: امروزه دنیا سرریز از اطلاعات، رخداد ها، سؤال ها 
و شــبهات اســت. اگر نهادهاي علمــي و حوزه هاي 
علمیه در مواجهه با این شــرایط از ابزارهاي علمي و 
منطقي برای پاسخ گویي استفاده نکنند، ممکن است 
در آینده هاي نزدیک جبراني براي خسارت هاي بدبیني 
مردم به دین و آموزه هاي اسلامي وجود نداشته باشد.
حجت الاســلام بیگــي درباره هدف برگــزاري این 
نشســت ها گفت: آنچــه در این نشســت ها دنبال آن 
هســتیم، یافتــن راه حل هــاي جدیــد در موضوعات 
گوناگون براي رســیدن به غایت و هدف اصلي سنت 
است و نه واردکردن مواد و عناصر مبتني بر یافته هاي 
صرفــا تجربــي و دانش بشــري در راســتای زایش، 
افزایش یا کاهش در آیین وحیاني. به این دلیل، از یک 
سو هرگونه نوآوري، نوسازي و بازسازي در دین هماني 
است که از آن به إدخالُ في الدین ما لیس في الدین، 
تعبیر مي شود و این بدعتي آشکار است و مؤسسه فقه  
الثقلین را به آن راهي نیســت. او افزود: آیا اگر کســي 
بخواهد شیوه ها و متد هاي جدیدي را براي بهره گیري 
از سنت خلق کند، یا شــیوه هاي موجود بهره گیري از 
سنت را به نقد و چالش بکشــاند، یا بر آنها بیفزاید یا 
از آنها کم کند، این هم بدعت است؟! روشن است که 
نوآوري و اجتهــاد مبتني بر وحي و عقلانیت، صفحه 
جدید و پنجره شــکوفایي آزاد اندیشــي و نمونه اي از 
حضور در دنیاي مدرن براي پاسخ گویي به پیچیدگي ها 

و رویدادهاي عصر حاضر است.
اگر آزادي بیان نباشد، تفکر مي میرد

آیت االله «عباســعلي روحاني» در نشســت پایاني 
چالش هاي حقوق زنان در فقه که صبح روز پنجشنبه 
از ســوی مؤسســه فقه الثقلین در قم برگزار شــد، با 
تأکید بر لزوم آزادي بیان براي حل چالش هاي فقهي 
نوپدید گفت: اول باید بگوییم تفکر تا کجا آزاد است؟ 
آیا من مختارم تا هرکجا که مي توانم بیندیشــم؟ دوم 
اینکه لازمه تفکر، بیان و ســؤال اســت؛ باید بپرسم و 

ســؤال را مطرح کنم. اگر سخره 
را شــکافتم، باید اجازه گفتن آن 
را داشته باشــم. اگر بیان ممنوع 
شــود، قطعا تفکر مي میرد. چرا 
یک فقیه وقتــي با فقه جواهري 
مي خواهد یــک معرفت دیني را 
روزآمد کند، جرئت گفتن نداشته 
باشــد؟ این محقق حوزه تصریح 
کرد: مرجــع تقلیدي در دهه ۵۰ 
به من مي گفت: از نظر من زمین 
بــه مالکیت احــدي درنمی آید؛ 
اما اگر بیــرون بگویــي، تکذیب 
مي کنم. این ترس براي چیست؟

آیت االله روحاني گفت: اگر مشکلات معرفتي درباره 
زنــان را حل نکنیم، هرگــز نمي توانیم به چالش هاي 
حقوقي پاســخ دهیم. باید این بت هاي اندیشــه اي را 
که زاییده زمان خودش بوده، بشــکنیم. فقیهان بزرگ 
اسلام و جانشینان شــیخ طوسي و علامه حلي ها باید 
این فضا را بشــکنند و باب را باز کنند تا دیگران جرئت 
سخن گفتن داشته باشند. متأسفانه همچنان در حوزه 
و دانشــگاه فضاي اظهارنظر باز نیست و این فضا باید 
شکسته شــود. وي افزود: این را بزرگ بدانید که براي 
اولین بار در فقه شیعه، فقیهي با جرئت و شجاعت و با 
استناد به کتاب و سنت، دیه زن و مرد را برابر مي داند. 
چقدر دقت و ظرافت در این آیات و استدلال ها وجود 
دارد. در فضــاي امــروز با عدالت و حقیقت ســازگار 
نیســت که بگوییم دیه نیمي از بشــریت نصف یا دیه 
نصف دیگر دو برابر اســت. رحمــت و رضوان خدا بر 
امــام امت خمینــي کبیر که جرئت اظهــار فتوا را به 

شاگردان خود عطا کرد.
تبلیغ چندهمسري در قالب دین

«شــهیندخت مولاوردي» نیز در این نشست گفت: 
انتظار همه از علما این است که با پیروي از سیره امام 
راحل و رویکرد مثبت مقام معظم رهبري، برای ارتقای 

حقوق و جایگاه زن تلاش کنند و الگوهاي عملي ارائه 
دهند. شــاید مجاري قانوني در تبدیل نظرات نوآورانه 
و گره گشاي فقهي تأخیر روا دارند؛ اما همه اینها نباید 
موجب کندي تلاش هاي علمي و ارائه اندیشــه هاي 
راهگشا شود. قطعا اندیشــه قوي و مستدل راه خود 
را باز مي کند و به تدریج مبناي عمل واقع مي شــود. او 
افزود: در زمانه اي به ســر مي بریم که جامعه بشــري 
براي دســتیابي به وضعیت مطلــوب، قرن ها تجربه 
تلخ و شــیرین را پشت سر گذاشــته و در تلاش است 
مصادیــق متنوع بي عدالتي و نقض حقوق انســان را 
شناســایي و مرتفع کند. در این شــرایط، مطالبه گري 
جهاني براي تحقــق عدالت، قطعا یکي از محورهاي 
عدالت خواهي و رفع انواع ظلم و ستم هاي علیه زنان 
است. برجستگي این موضوع نیز روشن است؛ چراکه 
زنــان نیمي از جمعیت جهان را تشــکیل مي دهند و 
مگر مي شود بخشــي از یک کلیت را به تعالي رساند 

و نیمي از آن را به حاشیه راند؟
مــولاوردي گفــت: قرن هــا بــا توجیهــات ناروا 
بي عدالتي هــاي متنوعي علیــه زن در اکثــر جوامع 
صورت گرفته و همچنان نیز به شــکل هاي قدیمي و 
تجربه شده شــاهد نقض حقوق زن در سراسر جهان 
هستیم. بنابراین جامعه بشري نمي تواند نسبت به این 

واقعیت هاي تلخ بي تفاوت باشد.
وی ادامــه داد: در ایــن شــرایط نظام هاي فکري 
داشته هاي نظري و دستاوردهاي خود را ارائه مي کنند 
تــا مخاطبان بیشــتري را جــذب تجربه خــود کنند. 
بنابراین اندیشــه اســلامي نیز در این زمینه نمي تواند 
بي تفاوت باشــد. آن هم نه فقط بــه خاطر وضعیت 
زنان در جوامع اســلامي بلکه براي ارائه راهکارها و 
الگوهاي مناسب براي کل جامعه بشري؛ چراکه بنا بر 
نصوص دیني، اســلام دیني جهان شمول است و فقط 
به سرنوشت گروهي خاص در منطقه اي خاص توجه 
ندارد؛ بلکه رشــد و تعالي نوع بشر را مورد توجه قرار 

مي دهد.
مولاوردي گفــت: متأســفانه عمــر بابرکت امام 
بیش از یک دهه بعد از انقلاب دوام نداشــت تا سایر 
اقدامات لازم براي تکمیل طرح جامع عدالت خواهانه 
ایشــان عملیاتي شــود و همین امر موجب شــد که 
پس از ســه دهه از رحلت ایشــان با همه تلاش هاي 
شاگردانشــان هنوز برخــي موضوعات ســاده مانند 
پذیرش صلاحیت زنان در تفسیر رجل سیاسي مذکور 
در اصل ۱۱۵ قانون و حضور زنان 
در ورزشــگاه ها و سفر به خارج 
گروهي از زنان براي شــرکت در 
برخي مسابقات علمي و ورزشي 
دختربچــه  شــرعي  ازدواج  و 
بــا صلاحدیــد ولــي و مصادیق 
موضوعــي دیگــر همچنــان در 
ســطح نظام لازم الاجراي کشور 
لاینحــل باقــي مانــده و این امر 
شــرایطي را ایجاد کرده که حتي 
یک هیئــت کوهنــوردي در یک 
شهر ایران به خود اجازه مي دهد 
که خودســرانه حضــور زنان را 
منوط به اجازه همسرشــان کند و برخي در پوشــش 
دین کلاس هاي آموزشــي براي ترویج چندهمســري 
را در دســتور کار خود قرار مي دهند یا یکســره به نام 
دلسوزي براي اخلاق جامعه فقط زنان را خطاب قرار 
مي دهند؛ گویــا مردان براي تأمیــن اخلاق وظیفه اي 
ندارند. مولاوردي تصریح کرد: اگر جامعه نگري لازم را 
نداشــته باشیم و به جهان شمولي پیام هاي دین خاتم 
براي نوع بشر و ضرورت اقناع هر مخاطبي نیندیشیم، 
نمي توانیم فهم درستي از منابع دیني داشته و از منظر 
دین راهکارهاي مناســبي براي حل نیازهاي نوپدید و 

رفع مصادیق کهنه بي عدالتي ارائه دهیم.
نظــام قانون گذاري کشــور خــود را از ظرفیت هاي 

موجود فتوایي محروم کرده است
نظــام  گفــت:  مرتضــوي  ســیدضیاء  آیــت االله 
قانون گــذاري کشــور خــود را از ظرفیت هاي موجود 
فتوایي محروم کرده اســت. اگر دیدي جامع داشــته 
باشــیم، راه حل بسیاري از مسائل مطرح شده در حوزه 

زنان در فقه ما وجود دارد.
وي افزود: اگر نگاه ۵۰ سال قبل شهید صدر و قبل 
از آن نگاه مرحوم علامه طباطبایي را در تعدد ازدواج 
دنبــال مي کردیم، بســیاري از مشــکلاتي را که امروز 

شاهد آن هستیم، مشاهده نمي کردیم.
آیت االله مرتضوي گفت: ما نباید بعد از گذشت ۴۰ 
سال از انقلاب امروز صداي هل من ناصر زن هایمان را 
بشنویم. در قانون کشور موازین اسلامي ملاک است و 
فتواي خاصي ملاک عمل نیست. قانون کشور با توجه 
به اختلاف نظرهایي که وجود دارد نمي خواهد از فرد 
خاصي تقلید کند؛ بلکــه مي خواهد قوانیني تصویب 
شــود که خارج از چارچوب موازین اجتهاد اســلامي 
نباشــد و بنابراین هر روز نگاه نمي کنند ببینند که چه 
کسي حیات دارد یا اعلم است. وي افزود: شهید صدر 
در مبحث اقتصاد خود به موضوع منطقه الفراغ اشاره 
مي کنــد. در حوزه مباحات به معنــاي اعم؛ یعني در 
غیرالزامي ها قانون بر اساس کار کارشناسي یک طرف 
را مي گیرد. در غیرالزامیات دســت حکومت صالح باز 
است. در بحث تعدد ازدواج مرحوم علامه مي گویند 
اگر حکومت صالحي باشــد این از اختیارات و به یک 
معنا از وظایف حکومت است که براي تعددهمسري 
شــرایط بگذارد و حتي به برخي اصــلا اجازه ازدواج 
ندهد. در چنین شــرایطي این مسئله به تعدد ازدواج 
اختصاص ندارد و ســن ازدواج را هم شامل مي شود 
و قانون گــذار مي تواند آن را حل کنــد. نباید ظرفیت 

استفاده از فتاواي موجود را به روي خودمان ببندیم.
زن مظلوم همیشه تاریخ است

دکتــر «فضــل االله صلواتي» محقق و پژوهشــگر 
تاریخ، زنان را مظلومان همیشــه تاریخ معرفي کرد و 
گفــت: در طول تاریخ هر وقت که جنگي شــده زن ها 
آسیب دیده  اند و ســخن از تجاوز به زنان مطرح بوده 
و امــروز هم مي بینیم که داعش بیش از همه به زنان 

آسیب مي زند.
وي با تأکید بر لزوم حفظ زنان گفت: امروز فقهاي 
ما وظیفه دارنــد فتواهایي را صادر کنند که قابل اجرا 
در سطح جهان باشد و براي این کار باید سخن عقلاي 
عالم را هم بشنوند. ما امروز دیگر نباید به دنبال صدور 
فتوا براي یک ده یا یک شــهر باشــیم. اگر اسلام برتر 

است باید حرفمان جهاني باشد.
صلواتــي گفــت: امروز هرچــه زیبایي بــراي زن 
اســت را مــا محــدود مي کنیم. آیــا بایــد زیبایي ها 
محدود شــود یا ریبه و گناهان و آیــا فقط زیبایي هاي 
زنــان ریبه اســت؟ امروز فقهــاي ما بایــد براي حل 
مشــکل زنان در کنار هم بنشــینند و بــه اتفاق نظري 
برســند که با آن بتوانیم با همــه مردم جهان دیالوگ

داشته باشیم.
آنچه درباره زنان گفته شده، جزء 

ضروریات دین نیست
آیت االله شیخ حسین عرب با ارائه مقاله ای با عنوان 
«مقام و منزلــت زن در چالش تعقل و تحجر» گفت: 
در هویــت اصل انســان چیزي به نــام مذکر و مؤنث 
بــودن وجود نــدارد. روح و نفس و آنچــه به روح و 
نفس تعلق دارد به ویژه دستگاه عاقله انسان که تمام 
امتیاز و برتري او به همان است فوق تقسیم جنسیتي 

به زن و مرد و ذکورت و انوثت است.
آیت االله عرب با اشــاره به داستان فرعون در قرآن 
کریــم گفت: در طول تاریخ بشــریت شــاید حکومت 
مستبد و ســتمگري مانند فرعون نیامده باشد. در این 
داســتان بحراني ترین  مدیریت یک تغییر را خداوند به 
وســیله یک زن به نحو احسن و کامل هدایت فرموده 
است. به عبارت دیگر خداوند متعال اراده کرده است 
که قدرت خــود را در حفظ جان پیامبرش و نیز تغییر 
و ســرنگوني یک قدرت جهنمي را به دســت یک زن 
مؤمنه و شــکیبا به نمایش درآورد و او بشــود مظهر 
قدرت لایزال الهي. آیــت االله عرب گفت: از نگاه عقل 
و دین انســان موجودي تغییرپذیر و تکامل پذیر است. 
آغــاز و انجام کمال او نیز از منظر قرآن کاملا بي ابهام 
و روشن اســت. قرآن تأکید و تصریح تمام دارد که در 
پیمودن این راه انســان بما هو انســان سالک است و 

ذره اي تفاوت جنسیتي در این طي مسیر وجود ندارد.
او با اشــاره بــه آیات امر به معــروف و نهي از منکر 
در قــرآن گفت: در قرآن در موضــوع امر به معروف و 
نهي از منکر مسئولیت زن و مرد برابر است. بر اهل خرد 
و اندیشه دیني روشن اســت که عنوان امر به معروف 
و نهي از منکر همه شــئون زندگي انساني، اجتماعي، 
فرهنگي و سیاسي بشر را فرا مي گیرد؛ به ویژه آن دسته 
از امربه معــروف و نهي ازمنکرهاي کلاني که هویت و 

تمدن یک جامعه به آن وابسته است.
ادامه در صفحه ۱۳ 
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